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روان تنی دردهای 
 آزاده فتحـی/           اسـمش را گذاشـته اند دردهـای روان تنـی، یعنـی دردهایـی کـه منشـأ آن ها بیشـتر از اینکـه در خود بدن 
باشـد از جایـی در اعـماق ذهن و روح شـما ریشـه دارد. جایـی که باعث شـده مدام سردرد داشـته باشـید یـا دل و روده تان بهم 

گـره بخـورد. هـر چـی هـم دارو و درمـان می کنیـد، درسـت نمی شـود کـه نمی شـود و ایـن اسـت کـه دکـتر کم کـم شـک بـرش 

مـی دارد کـه نکنـد کار از جـای دیگـر بیخ پیدا کرده اسـت و درد شـما جسـمی نیسـت، بلکـه بایـد بلایی را که بـه جانتـان افتاده 

است درمان کنید.

دردی که در زن ها بیشتر است

دکرها به آن می گویند؛ اختلال سایکوسوماتیک. 

قدیمی هـا می گفتنـد؛ درد بی درمـان. شـما 

بگـو؛ دردهـای روان تنـی. دردهایـی که شـاید 

علائمـش در جسـم و فیزیکتـان باشـد؛ اما علتـش معمـولا در روان بیمار 

اسـت. دردهـای روان  تنـی یکـی از هـزاران موضـوع بحث برانگیـز حوزه  

روان شناسـی اسـت؛ چراکه تمامی محققان در حوزه های علوم پزشکی 

و روان پزشـکی بـه دنبـال رسـیدن بـه یـک پاسـخ سـاده برای یک سـؤال 

سـاده هسـتند: چطـور امـکان دارد دردی را حـس کنیـم کـه منشـأ 

بیرونـی و علمـی نـدارد؟ ایـن درد، زاده شـده توسـط چه چیزی اسـت که 

نمی تـوان علتـش را یافـت؟  پرداختن بـه چنیـن معمایی، ضمـن معرفی 

و شرح کامـل دردهـای روان تنی و راه هـای احتمالی درمانـش، موضوع 

صحبـت ماسـت. دکرها می گوینـد که دردهـای روان تنـی وضعیتی در 

روان شناسـی اسـت کـه علائـم جسـمی بـه همـراه دارد. ایـن وضعیتـی 

نیسـت کـه فقـط خانم هـا دچـارش باشـند، امـا از آنجایـی کـه خانم هـا 

بیشـر از آقایان درباره مشکلاتشـان سـکوت می کنند و به دردهایشـان 

بی توجـه هسـتند، احتـمال اینکه ایـن اختلال یقه شـان را بگیرد بیشـر 

اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان، زن هـا ۱۰برابـر بیشـر از مردهـا مسـتعد 

تجربـه و درک دردهـای روان تنی  هسـتند.

دردی که باعث و بانی اش مشخص نیست

راسـت و درسـتش ایـن اسـت کـه محققـان و پزشـکان هنـوز نمی تواننـد به طـور قطع 

بگوینـد کـه چطـور یک نفـر درگیر این اختلال می شـود، امـا برخی از آن هـا معتقدند 

کـه همـه چیـز زیـر سر تجربه اسـرس و اضطـراب در طولانی مـدت اسـت. تجربه ای 

کـه می توانـد روی عملکـرد اندام هـا و بافت هـای بدنمـان تأثیـر بگـذارد و برایشـان مشـکل درسـت کنـد. 

شـاید شـما هـم ایـن جملـه پـر از ناامیـدی را از بیـماری در نزدیکتـان شـنیده باشـید کـه می گویـد: دکرهـا 

نمی فهمنـد، چـه حالـی دارم. ایـن جملـه وصف حـال بیـماران درگیـر بـا اختـلال روان تنی اسـت. فـردی که 

دردهـای روان تنـی را تجربـه می کنـد، انـگار در یک چرخـه تمام نشـدنی از بیماری افتاده اسـت. 

تصـور کنیـد کـه بـرای دردی کـه داریـد بـه چنـد پزشـک مراجعـه کرده ایـد، امـا هیچ کدام 

نتوانسـته اند، علـت دردهـای شـما را تشـخیص دهنـد یـا اینکـه داروی مناسـبی 

برایتـان تجویـز کننـد. این رفت وبرگشـت بـه پزشـک و تجربه درمان هـای ناموفق 

باعـث می شـود کـه شـما مشـکلات روحـی بیشـری را تجربـه کنیـد و انـگار 

همیـن تلاش هـا حالتـان را هـم بد تـر می کنـد. برخـی بیـماران پـس از نتیجه 

 نگرفتن هـای متعـدد، بـه تدریـج افـسرده شـده یـا از پزشـک و درمـان بیـزار

 می شوند. 

اگر این نشانه ها را دارید، استعدادش را دارید به این درد دچار شوید

             زندگی تان شـلوغ و اسـرس همراه دائمی تان است.  

             در تشـخیص احساسـات و عواطفتان لنگ می زنید.

             سـختتان اسـت که احساساتتان را نشـان دهید یا درباره اش حرف بزنید.

             مدام درباره کارهایی که در گذشـته انجام داده اید، افسـوس می خورید.

             در بچگی تجربه های دردناکی داشـته اید که به تروما تبدیل شـده اند.

             افسرده هسـتید.

             به مواد مخدر یا مشروبات الکلی وابسـته هسـتید.

             بیکار هسـتید یا شـغل ثابتی ندارید.

آنچه شما به عنوان یک بیمار تجربه می کنید

             چون علائم بیماری فیزیکی اسـت، پیش پزشـک می روید.

             پزشـک پـس از انجـام معاینـه و آزمایـش رد پـای بیـماری را 

پیـدا نمی کنـد.

             شـما در چرخه یک درد بی درمان مزمن گرفتار می شـوید.

درباره درد هاییی که ریشه در اعماق ذهن و روح دارد


